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 آکادمی

پیکر رضاشاه از زیر خاك مثل یکي از وقایع سوررئال 
داســتان ها بیرون آمد. مثل ظهور مرشــد و غزازیل در 
مســکوي دهــه ۳۰ در رمــان «مرشــد و مارگاریتا»، یا 
زنده شــدن مومیایي فرعون در قاهره اوایل قرن بیستم 
در داستان «مومیایي» اثر «نجیب محفوظ». باید کسي 
پیش تر داســتاني با ایــن مضمون مي نوشــت، جنازه 
هم صبر کرد و وقتي دید خبري نیســت، ســرانجام نه 
از داســتان که در دنیاي واقع ســر برآورد. مارکز بیهوده 
نگفته کــه در کارائیب رئالیســم جادویي همان وقایع 
روزمره اســت. در خاورمیانه هم گویا همواره سوررئال 
از رئال پیــش مي افتد. در فضایي که شــخصیت هاي 
خواب ها واقعي تر و تأثیرگذارتــر از آدم هاي خیابان ها 
هستند، مرده هاي قرون ســخن می گویند و میان ما در 
رفت وآمدند و حضور دارند؛ مرده هایي که نه به خواب، 
بلکه به چشــم مي آیند حرفــي براي گفتــن ندارند؟ 
می شــود گفت چه حرفي؟ نوك بیل به چیزي خورده 
اســت و جنازه اي پیدا شــده که حتي پرونــده جنایي 
هم لازم نــدارد، خلاص! اما مي توان پاســخ داد کدام 
پیام ها و حرف هاي ما بــر  مبنایي واقعي تر و منطقي تر 
از این استوار بوده اند؟ سیل اظهارنظرها (شامل همین 

نوشته) درباره این مومیایي نشان مي دهد که د ر هرحال 
این رویداد بي معنا نخواهــد ماند و کدام واقعه موجد 
پیام هاي اجتماعي از پیش چنین قصدي داشته است؟ 
جنازه اي که قاعدتا بر اســاس رســم زمانه مي باید در 
آرامگاهي قرار مي گرفت تا به عنوان بخشی از تاریخ ما 
هرازگاهی مورد بازدید قرار بگیرد، با وقایعي سوررئال به 
موج هایي در زیر زمین سپرده شد تا چندده سال بعد، بر 
اثر وقایعي سوررئال تر در جریان شخم زدن هاي چندباره 
زمین در منطقه اي شهري که مبتلا به ساخت وسازهاي 
مکرر و مکرر اســت از زیر خاك ســر  برآورد.  آنچه در 
این کشــور در آن بیست و چند ســال ساخته شد تنها او 
نســاخت، مردم، تحــت  هدایت فرهیخته ترین اقشــار 
ملت ساختند که چندده سال درگیر اولین انقلاب بزرگ 
منطقه در جهت آزادي بودند؛ فرهیختگاني که در تمام 
منطقه از نوادر روزگار بودند. آنها با آرزوهایي بزرگ تر از 
توانشان به زعم  خود به جنگ استبداد رفتند، اما از آنجا 
که استبداد و بدویت از خود آنها هم خیلي دور نبود، در 

نتیجه به پیکار خونین با یکدیگر هم پرداختند. 
وقتي تمام کشــور بــه کام بي ثباتــي و جنگ هاي 
داخلــي و نهایتا یکي از بزرگ تریــن قحطي ها و بلایاي 
تاریخ فرورفت و بخش مهمي از ســاکنان آن در خاك 
افتادند، ایــن بخش الیت توانســت نگاهش را اندکي 
از آســمان  دور و بــر خاك نظــر کند. بــزرگان قوم؛ از 
ســلیمان میرزا گرفته تا تقي زاده و فروغي و تیمورتاش 
تا عارف قزویني و حتي مــدرس آخرین قطرات آبي را 

که از آن دموکراســي نیم  بند باقي مانده بود در قمقمه 
ســرباز ریختند و اجازه دادند هرچــه مي خواهد با آن 
قمقمه بکند. وقتي اندك آرامشــي برقرار شــد، پدران 
و پدربزرگ هــاي مــا را متقاعد کردند کــه مي توانند با 
نظم و ترتیب، با ســخت گیري، با رعایت شرافت   کاري 
و صداقــت در عرض یکــي،  دو دهه راه آهن بســازند، 
تمام کشــور را آسفالت کنند، بیمارستان ها و مؤسسات 
عمومي مدرن و روزآمد بسازند، دادگستري درست کنند 
و بســیاري چیزهای دیگر. آنچه به پاي رضا شاه نوشته 
شده، درواقع لیاقت ها و توانایي ها و از خودگذشتگي آن 
الیت خاص و پدران، پدربزرگ ها و عموهاي ماست که 
عکس هایشــان را هنــوز در آن آلبوم هاي قدیمي با آن 
کلاه پهلوي و ســبیل هاي قیطاني و کراوات هاي مرتب 
نگهــداري مي کنیم؛ ملتي که نشــان داد در صورتي که 
کمترین اجازه اي براي ســاختن کشــور خود پیدا کند، 
وقتي که حداقل عقلانیتي در ساخت این دنیاي پیرامون 
پدیدار شــود، تنها در چندده سال معجزه مي کند. حتی 
اگر در شــهریور ۲۰ مانند مرغي ازقفس آزادشده دریابد 
بســیار بیش از آنچه تصور مي کرده یا شــاید لازم بوده 
به پاي دیکتاتور ریخته اند: یکــي جان، آن دیگري آبرو 

و سومي فرزند... . 
آنچــه از زیر خاك بیرون آمد، باز هم پیامي اســت 
از همان پــدران و پدربزرگ ها؛ هشــداري که از زوایاي 
مختلــف معاني مختلفي دربر دارد، درســت مثل یك 

رمان، مثل مرشد و مارگاریتا!

مومیایی؛ افسانه و  واقعیت وقتی مدیرمسئول نداشتیم

پریروز مدیرمســئول روزنامه «شرق» را گرفتند و  �
دیروز آزاد کردند. خدا را شــکر الان سرعت همه چیز 
زیاد شده. آدم امروز عاشق اســت، فردا فارغ. دیروز 
هم که ما مدیرمسئول نداشتیم روزنامه آتش به اختیار 

شده بود؛ مثلا:
گروه ورزشی می خواست تیتر بزند: تیم صبای قم، 

۸ بر هیچ پرسپولیس را شکست داد.
گروه سیاســی تیتر زد: محمدرضا عارف قضیه را 

جمع کرد.
گروه اقتصادی تیتر زد: دلار با دیدن وضعیت ریال 

پایین کشید.
چند نفر از اعضای تحریریه هم با دوبنده  مشــکی 

مشغول کشتی گرفتن شدند.

خود ما پیشــنهاد دادیم عکس ختنه سوران بنده 
را که دامن ســفید پام اســت، به عنوان عکس یک در 
صفحه اول منتشــر کنند؛ چون این عکس هم ارزش 

تاریخی زیادی دارد و هم تأثیر تاریخی داشته.
از آن طــرف دو نفر تــا دیدند آب گل آلود اســت 

داشتند توی آبدارخانه ماهی می گرفتند.

خود ما دســت عیــال را گرفتیم بردیــم روزنامه، 
گفتیم ما ســردبیر اینجاییم! که سردبیر آمد گفت اگر 
تو سردبیری شــغل من اینجا چیست؟ که ما سکوت 

کردیم، چون سکوت سرشار از ناگفته هاست.
خلاصه سنگ روی سنگ بند نبود و شیرتوشیر بود 
که مدیرمســئول روزنامه آمد و همه چیز برگشت سر 

جاش و خلاص. به سلامتی.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 دکتر بابک زمانی

سلام به فردا

سال های طولانی است که عراق در وضعیت بدی به سر 
برده اســت، نه فقط از زمان جنگ آمریکایی ها در عراق، 
بلکه حتی پیش از دوران صدام این کشور واقعا برای ما 
عراقی ها شرایط بدی داشت. زندگی دشوار بود و تلاش 
برای آزادبودن، ســخت. آمریکایی ها هــم برای زندگی 
عراقی ها بد بودند و بعد از جنگ با آمریکایی ها، مشکل 

شــبه نظامیان را به  وجود آوردند و مردمی که همدیگر 
را می کشــتند. به ما در عراق ســال های سختی گذشت، 
اما در چند ســال اخیر اوضاع رو به بهبودی می رود. من 
می توانم امید را احســاس کنم. می توانــم تفاوت را در 
خیابان ببینم. در خیابان ها مغازه بیشــتر می بینید، رنگ 
بیشتر می بینید، فعالیت های بیشتری می بینید و مشاغل 
بیشــتر. حالا دیگر عراقی هایی را می بینیــد که دارند به 
کشــور برمی گردند. البته هنوز بعضی ها می خواهند در 
خارج از کشــور زندگی کنند، ولی دیگــران می خواهند 
بازگردند و این نشانه خوبی است. امید من برای عراق این 
است که جوانان اکنون بار دیگر زندگی را درک می کنند، 

این را درک می کنند که کشور ما مهم تر از هر چیز دیگری 
است و داوطلبان بســیاری را می بینید که به پناه جویان 
کمــک می کنند، به فقرا کمک می کنند، خیابان ها را پاک 
می کنند و جشــنواره های خوبــی از جمله برای صلح و 
برای موســیقی برگزار می کنند. نقاشانی داریم که آثاری 
زیبا خلــق می کنند، افرادی کــه آثار زیبایی در ســینما 
خلق می کنند، افــرادی که کارهای فنی انجام می دهند 
و بســیاری کارهای رایانه ای. این همــه، عراق را خواهد 
ســاخت. این برعهده نسل جوان است که برای آینده ما 

کشور بهتری بسازد. من این امید را دارم. 
*بازیگر فیلم های «سفر» و « بغداد در سایه  من»

امیدهاى فراوان براى آینده عراق
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 بازیگر عراقى*

 سهیل محمدى 


